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ë  ــد که ــ ــان بگویی ــ ــتان تازه ت ــ ــه داس ــ  از مجموع
به تازگی منتشر شده است.

ــتانی است  ــ »از دل به کاغذ« مجموعه داس
ــوان آن برگرفته  ــ ــد؛ عن ــ ــر ش ــ که ماه قبل منتش
ــــت. از او  ــــی« اس ــــن خرقان ــه »ابوالحس ــ از گفت
ــا را وقتی  ــ ــای گرا نبه ــ ــند:»این حرف ه ــ می پرس
ــوادی نداری از کجا می آوری؟« او هم  ــ هیچ س
ــود را از کاغذ به  ــ ــــش خ ــران دان ــ می گوید:»دیگ
ــا من از دل به کاغذ می برم.«  ــ کاغذ می برند ام
البته این مجموعه داستان یک جلد دیگر هم 
ــه و ایوب«  ــ ــوان »از کتیب ــ ــه پیش تر با عن ــ دارد ک

منتشر شده است.
ë  ــار مجموعه ای ــ ــاهد انتش ــ   البته دی ماه هم ش

3جلدی از شما بودیم، »خاطرات نسل آخر«!
ــیاری به  ــ ــه علاقه بس ــ ــه و مجموعه ای ک ــ بل
انتشار آن داشتم، همین زمستان گذشته رمان 
ــــت در جهان«  ــوان »ایالات نیس ــ ــرم با عن ــ دیگ
ــــن جلد از  ــاب آخری ــ ــد؛ این کت ــ ــر ش ــ هم منتش
ــــت و دوم آن با  سه گانه ای است که جلد نخس
ــه« و »گفتن در  ــ ــای »در این تیمارخان ــ عنوان ه
ــر در اختیار علاقه مندان  ــ عین نگفتن« پیش ت
ــه  ــ قرار گرفته بودند. دغدغه اصلی ام در این س
جلد وضعیت انسان امروز بوده؛ حتی می توان 
ــاره خودمان،  ــ ــــی که درب ــــت همه حرف های گف
کشورمان و جهان هستی داشته و دارم در آنها 
ــتری  ــ ــا اگر بخواهید نکات بیش ــ ــــت. ام آمده اس
ــــذ« بگویم؛  ــه کاغ ــ ــه »از دل ب ــ ــاره مجموع ــ درب
داستان های آن برخوردار از مضامینی مستقل 
هستند. اغلب آنها حاصل همکاری با نشریات 
ادبی مختلف و به درخواست آنان بوده است؛ 
مثلًا »مرگ در کاسه سر« داستانی است که در 
ــــماره کتاب جمعه شاملو منتشر  ــتین ش ــ نخس
ــاملو به همراه چند  ــ ــد. خاطرم هست که ش ــ ش
نفر دیگر از اهالی ادبیات همچون سپانلو منزل 
ــد، درباره مجله اش صحبت  ــ ما میهمان بودن
ــــی گفت  ــگام خداحافظ ــ ــــم هن ــــم و او ه کردی

قصه ای برای مجله اش بنویسم.
ë  »میان داستان های مجموعه »از دل به کاغذ  

چه نقطه اشتراکی دیده می شود؟
ــای  ــ ــوردار از زمینه ه ــ ــتان های آن برخ ــ داس
ــیوه ای تخیلی و با  ــ ــه با ش ــ ــتند ک ــ اجتماعی هس
ــان پیرامون خلق  ــ ــاعرانه درباره جه ــ نگاهی ش
 شده اند؛ داستان هایی با موضوعات متنوع که 
تحت تأثیر فضای عمومی جامعه در سال های 
پس از انقلاب و جنگ شکل اجتماعی پررنگی 
ــال ها  ــ پیدا کرده اند، از آنجایی  که آنها را طی س
ــته ام به تدریج دربردارنده نوعی از عرفان  ــ نوش
ــــفی هم  ــالات مدرن و حتی تأملات فلس ــ و خی
ــنده همچون فردی  ــ ــده اند. به گمانم نویس ــ ش
است که در سماعی همیشگی می رقصد؛ یک 
ــــت و پای دیگرش  ــای او به روی زمین واقعی ــ پ
بر هوای خیال و تخیلات است. از همین رو در 
ــتان، همه چیز باید به زندگی،  ــ زمان خلق داس
ــه ای که در  ــ ــردد؛ نکت ــ ــردم ما بازگ ــ فرهنگ و م
ــتان های این مجموعه به آن توجه  ــ تألیف داس
ــتری بدهم.  ــ ــد توضیح بیش ــ ــته ام. بگذاری ــ داش
ــده و جزئی از  ــ ــــهرهای خودمان  زاده ش ما در ش
ــورمان می شویم و در مرحله بعدی  ــ اهالی کش
ــویم. آن وقت است  ــ ــان جهان شهر می ش ــ انس
ــته و درباره  ــ که دیگر می توانیم به عقب بازگش
ــردم و فرهنگ خودمان هم  فکر کنیم؛ البته  ــ م
نباید فراموش کرد که درنهایت همه ما متعلق 
ــــت  ــتیم. وقتی قلم  به  دس ــ ــیاره هس ــ به یک س
می گیریم باید بدانیم که قرار است در محضر 
جهانیان سخن بگوییم نه  فقط در مقابل مردم 
فلان شهر یا کشور. از همین رو مسائل جهانی 
همچون رفع تبعیض های نژادی، دغدغه های 
ــان و... باید  ــ ــــت، مصایب پناهجوی محیط زیس
ــنده پیشرویی باشد.  ــ پس زمینه فکری هر نویس
ــای واقعی  ــ ــد به معن ــ ــنده نمی توان ــ یک نویس
ــر آن که  ــ ــذارد مگ ــ ــه ادبیات بگ ــ ــه عرص ــ قدم ب
ــــی و اجتماعی  ــائل سیاس ــ در جریان همه مس
ــود و از  ــ ــد فرهنگ خ ــ ــد. بای ــ ــــده جهان باش عم
سویی کلیت فرهنگ روز جهان را بداند و حتی 
ــد. مجموعه  ــ ــته باش ــ ــات تاریخی داش ــ مطالع
ــد منجر  ــ ــاره ش ــ عواملی که به برخی از آنها اش
ــنده می شود  ــ ــــکل گیری جهان بینی نویس به ش
ــته های او منعکس است؛ البته این  ــ که در نوش
موارد شامل شاعران و اهالی هنر هم می شود. 
ــالی که شعر و  ــ ــــصت س خود من، همه این ش
ــائل  ــ ــــبت به مس ــــم هیچ گاه نس رمان می نویس
ــــی کشور بی تفاوت  اجتماعی و اتفاقات سیاس
ــده ام بر می آمده  ــ ــوده ام و هرگاه کاری از عه ــ نب
ــادی های دیگر  ــ ــام داده ام تا با رنج ها و ش ــ انج
ــیده ام به عنوان  ــ ــوم. کوش ــ هموطنانم همراه ش

یک روشنفکر ایفای نقش کنم.
ë  در اینجا روشنفکر به چه معنایی مدنظر شما  

است؟
ــــت که به کشور و جهان  ــنفکر کسی اس ــ روش
خودش می اندیشد و تفکرات درونی اش را به 
شکل واقعی با دیگران درمیان می گذارد. این 
ــــختی ها  ــأله بویژه در مواجهه جامعه با س ــ مس
بیشتر خودنمایی می کند؛ همچون شرایطی که 
ماه هاست شیوع کرونا پیش روی مردم گذاشته 
ــــش آمد از  ــــت. وقتی بحث این بیماری پی اس
خودم پرسیدم این مصیبت بزرگ جهانی چه 
ــرده مان  ــ اثری بر زندگی مان می گذارد؟ آیا افس
ــــش خواهد  ــــوی مرگ پی ــا به س ــ ــد کرد ی ــ خواه
 راند؟ سبب ناامیدی و افزودن به مشکلاتمان 
می شود؟ که البته همه اینها را به دنبال داشته، 
ــتم  ــ ــــت سیس ــــی ممکن اس ــاری حت ــ ــــن بیم ای
ــاید به  ــ ــرمایه داری جهان را تغییر بدهد. ش ــ س
ــواران نیز بینجامد.  ــ تعدیل جاه طلبی جهانخ

ــا از همان بدو امر تصویر دیگری از جهان  ــ کرون
شتاب زده و انسان امروز به تصویر کشید، به ما 
یادآوری کرد که بهتر است با تأمل بیشتری به 
ــــی و پیرامونمان نگاه کنیم. این مصیبت  زندگ
جهانی افزون بر پیامدهای منفی خود، نکات 
مهم بسیاری را به ما خاطرنشان کرد. نویسنده 
ــاعری که بی توجه به اینها بنویسد قادر به  ــ یا ش
خلق اثر ماندگاری نخواهد بود؛ این مهم ترین 
ــندگان و  ــ ــا نویس ــ ــــی ب ــنفکر واقع ــ ــاوت روش ــ تف
شاعرانی است که دغدغه ای در خود احساس 
ــــی فرهنگ باید  ــــک از ما اهال ــد. هر ی ــ نمی کنن
ــــم، البته باید  ــــلاش کنی ــرای مملکت خود ت ــ ب
ــــخصی  ــائل را ش ــ ــه حق نداریم مس ــ ــــم ک بدانی

ــائل را  ــ ــــم. این که می گویم حق نداریم مس کنی
ــز از منفعت طلبی  ــ ــــخصی کنیم بابت پرهی ش
ــنفکر وقتی نسبت به وقایع  ــ ــــت؛ وگرنه روش اس
ــد یا حتی  ــ ــــاس خطر می کن ــراف خود احس ــ اط
ــد آن را در  ــ ــد بای ــ ــه فکرش می رس ــ ــکاری ب ــ راه
ــرح کند تا از مجموعه  ــ گفت وگو با دیگران مط
ــیم. از  ــ صداها به یک صدای واحد اثرگذار برس
همین رو نویسنده به آزادی اندیشه، بیان و قلم 
ــد گفت وگوی میان ملت  ــ نیاز دارد که اگر نباش
شکل درستی پیدا نمی کند و در عوض مملو از 
استعاره ها و پیچیدگی های زبانی می شود. این 

عدم صراحت به ضرر همه تمام می شود.
ë  ــنفکر دارید متفاوت ــ ــما از روش ــ   تعریفی که ش

ــت، چه نزد خود اهالی هنر و  ــ از تعریف رایج اس
ادبیات و چه حتی در میان مردم!

ــــل بازگردم؛ تا  ــد به چندین دهه قب ــ بگذاری
پیش از دهه شصت من و دیگر اهالی فرهنگ 
ــا به معنای  ــ ــنفکری تنه ــ گمان می کردیم روش
مخالفت با استبداد، استعمار و حتی حکومت 
ــــدیم این تنها  ــــت. بعدها متوجه ش حاکم اس
ــــت و نه همه آن. این در  بخشی از حقیقت اس
حالی است که روشنفکری از جهاتی به معنای 
ــرای آگاهی  ــ ــــری ب ــــی وضعیت بش ــد دائم ــ نق
ــــی به مخاطبان است. روشنفکری با نقد  بخش
ــود؛ البته نقد خردورزانه و به  دور  ــ شروع می ش
ــات. موضوع این نقد هم نباید تنها  ــ از احساس
ــود و از همه  ــ ــه یا جناح محدود ش ــ به یک طبق
ــته  شده و در  ــ مهم تر این که باید درنهایت نوش

اختیار مخاطبان قرار بگیرد.
ë  مخاطبان این نقدهای خردورزانه چه طیفی   

خواهند بود؟
ــته ها تقریباً در  ــ مخاطب این گفته ها و نوش
همه جهان قشر تحصیلکرده متوسط شهری 
ــاده تر  ــ ــای دریافتی را س ــ ــا پیام ه ــ ــتند؛ اینه ــ هس
کرده و به طیف های دیگر می رسانند. این طور 
ــنفکر،  ــ ــود که فکری برآمده از طبقه روش ــ می ش
ــر جامعه را دربر می گیرد. ما  ــ در نهایت سراس
برخوردار از سه نوع روشنفکر هستیم، روشنفکر 
فلسفی که اینها مسائل اساسی هستی را مطرح 
ــــفی  ــنفکر فلس ــ ــر در مملکتی روش ــ می کنند.اگ
ــنفکر فرهنگی و  ــ ــد، روش ــ ــته باش ــ ــود نداش ــ وج
سیاسی که دو نوع دیگر هستند پدید نمی آیند 
ــــفی  ــتوار تفکر فلس ــ چراکه اینها بر پایه های اس
قدم می گذارند. اما روشنفکر سیاسی به مسائل 
قدرت می اندیشد که یا در برابر قدرت حاکم یا 
ــــت. روشنفکر فرهنگی هم که  همراه با آن هس
اصلًا به دنبال دستیابی به قدرت نیست چراکه 
ــــت؛ آن چنان که  ــوردار از آن اس ــ ــــودش برخ خ
ــــک قدرت بودند و  دهخدا و هدایت هرکدام ی
نیازی به هیچ طیف و حکومتی نداشتند. اگر در 

مقطعی، کشوری برخوردار از روشنفکر فلسفی 
نبود می تواند از روشنفکران جهانی وام بگیرد.

ë  ارائه این تعریف شما در حالی است که برخی  
جوانان و قشر تحصیلکرده به اسم روشنفکری 
ــای آن چنانی  ــ ــه درگیر ظواهر و پزه ــ بیش از هم
ــر و ادبیات هم،  ــ ــده اند! حتی میان اهالی هن ــ ش
ــنفکری می دانند  ــ آنهایی که خود را مدعی روش
ــیده اند. این   ــ مرزی میان خود و مردم عادی کش

تفاوت نگاه از کجاست؟
ــــل تعریف ها  ــا این قبی ــ ــدای امر ب ــ ــا از ابت ــ م
ــتیابی به تعریف درست  ــ ــــکل داشتیم، دس مش
ــــت که طی  ــائل مختلف اتفاقی اس ــ درباره مس
ــر تجارب اجتماعی  ــ ــــت زمان و تحت تأثی گذش

ــنفکری تلاش  ــ ــود. در آغاز روش ــ ــــل می ش حاص
کردیم شکل مدرن آن را از دیگران وام بگیریم. 
بعد از مدتی دیدیم که متوجه برخی قسمت ها 
ــویم؛ حتی بخش هایی را اصلًا ندیدیم  ــ نمی ش
که بخواهیم آنها را درک کنیم یا نه. همان طور 
که از سال 1300 به این سو شاهد راهیابی تئاتر، 
ــینما، رمان و شعر نو به کشورمان  ــ موسیقی، س
بودیم، روشنفکری و البته نوگرایی هم از همان 

هنگام قدم به عرصه ادبیات و هنر گذاشتند.
ë  ریشه این مسأله به کم تجربگی مان در مسائل 

نوین جهانی بازمی گردد؟
بله و هنوز هم گمان می کنیم روشنفکر کسی 
ــــکویی ایستاده و خطاب به  است که بر بالای س
ــــمندانه ای سر می دهد. این  مردم بیانات هوش

تصور، اشتباه و چه بسا غیرانسانی است چراکه 
ــــق نداریم تفکرات خودمان را  هیچ یک از ما ح
ــده ای از این  ــ ــران بقبولانیم! بخش عم ــ به دیگ
ــدا کرد؛ مدعیان  ــ ــــصت ادامه پی تفکر تا دهه ش
روشنفکری خود را پیشرو می دانستند و معتقد 
ــال کنند. طی  ــ ــردم باید آنان را دنب ــ بودند که م
این دهه ها از فراز و نشیب های تاریخی بسیاری 
ــال اخیر که به  ــ ــژه در 20 س ــ ــور کرده ایم، بوی ــ عب
لطف دسترسی به محصولات فرهنگی ارتباط 
ــتری با جهانیان پیداکرده ایم و با شناخت  ــ بیش
دقیق تری از روشنفکری روبه رو شده ایم. متوجه 
شده ایم هر یک از ما در جایگاه نویسنده، شاعر 
ــد باید تنها به این فکر کنیم که کارمان  ــ و هنرمن

را درست انجام بدهیم، بنابراین همان طور که 
ــنفکری جار زدنی نیست، عمل  ــ می بینید روش

کردنی است.
ë  نسل جوان با توجه به تغییراتی که معتقدید پشت  

سر گذاشته ایم و از ســـویی مواجهه آنان با تحولات 
جهانی تا چـــه اندازه موفق بـــه درک صحیح تری از 

مفاهیم این چنینی و عمل به آنها شده اند؟
ــتم، این جوانان راه خود را پیدا  ــ  ناامید نیس
ــــخصه یک صد سال گذشته  می کنند. من به ش
ــیم می کنم،  ــ ــان را به دو دوره تقس ــ ادب و هنرم
ــــت و چهل سال باقی مانده  شصت سال نخس
ــــصت  ــود. ش ــ آن که تقریباً دهه های اخیر می ش
ــروطه  ــ ــود را از دوره مش ــ ــــت کار خ ــال نخس ــ س
شروع کرده و مشخصات فرهنگی خاص خود 
ــه از قدیمی ترهایی همچون  ــ ــلی ک ــ را دارد. نس
ــروع می شود و تا شاملو  ــ هدایت و جمال زاده ش
ــامل می شود. اینها  ــ و هم دوره ای های من را ش
ــتر پایبند فرهنگ ملی  ــ ــلی آرمان گرا و بیش ــ نس
ــتیز با  ــ ــــی تندوتیز سرس ــا زبان ــ ــــب ب ــد! اغل ــ بودن
پلیدی هایی همچون استبداد را داشتند. از دهه 
ــــدم به عرصه  ــــل دیگری ق ــــصت به بعد نس ش
گذاشتند، گروهی که تکیه بیشتر آنها بر فرهنگ 
ــــن را خوانده اند و  ــــت، هم متون که جهانی اس
ــنا  ــ ــته های امروز آش ــ هم از طریق ترجمه با داش
ــتند. شاید در مقایسه با نسل قبلی هنوز به  ــ هس
ــــی که سراغ داریم، دست  آن سطح از درخشش
نیافته باشند اما اینها هم راه خود را پیداکرده و 
به موفقیت دست پیدا می کنند. هرچند که آن 
اوایل نه نسل گذشته، امروزی ها را قبول داشتند 

و نه اینها برای نسل قبل جایگاهی قائل بودند.
ë  البته جنگ میان نسل ها تنها به این دوگروهی  

که شما اشاره کردید، محدود نمی شود!
بله، تنها به این دو گروه محدود نمی شود. 
دوره  ــــم  ه ــدان  ــ هنرمن و  ــندگان  ــ نویس ــــی  وقت
ــــل پیش از  ــــوی نس ــاز به کارکردیم از س ــ من آغ
ــا خود  ــ ــه ب ــ ــا را در مقایس ــ ــــدیم؛ م ــود نفی  ش ــ خ
ــه از جهاتی هم واقعاً  ــ ــواد می خواندند ک ــ کم س
ــر دهخدا یا  ــ ــا علامه هایی نظی ــ ــه ب ــ قابل مقایس
ــــم با چنین  ــــل بعدی ه ــــت نبودیم. نس هدای
ــــدند. حالا این ما  ــــوی ما روبه رو ش نگاهی از س
ــان را  ــ ــــت خودم ــان می خواس ــ ــــم که دلم بودی
ــه از یک دوره ای  ــ ــه بدانیم. البت ــ تافته جدا بافت
ــین در میان دهه های حاضر  ــ ــــل پیش انکار نس
پررنگ تر شد، آن  چنانکه حتی سیاستمداران 
ــــل حاضر  هم به آن دامن زدند. هرچند که نس
به مرور متوجه شد که می تواند با بهره گیری از 
داشته های گذشتگان با فرهنگ جهانی همسو 
ــــی آن فضای  ــرایط فعل ــ ــود. به گمانم در ش ــ ش
گل آلود صاف شده و می توان به آینده جوانانی 
امیدوار شد که می دانند باید در راستای کاری که 

 گفت وگوی »ایران« با جواد مجابی نویسنده، شاعر 
و هنرمند پیشکسوت  به بهانه انتشار کتاب »از دل به کاغذ«

 جوانان 
 این مرز و بوم را 

باور دارم

از انتشار آثار نازل جلوگیری کرد، چیست؟
ــــل گفته ها که رمان  به هیچ وجه با این قبی
ــــت و نباید  ــــطح پایین اس ــوم فلانی س ــ ــا آلب ــ ی
ــتم. گاهی  ــ ــار پیدا کند، موافق نیس ــ اجازه انتش
شنیده ام برخی دوستان می گویند چرا کار من 
ــار پیدا نمی کند اما کارهای فلانی  ــ اجازه انتش
ــــی حق ندارد  ــر می شود؟ کس ــ به راحتی منتش
ــلیقه مخاطبان،  ــ ــــکل دادن به س ــه بهانه ش ــ ب
جلوی انتشار برخی آثار را بگیرد. همه از حق 
برابر در انتشار کارهای خود برخوردار هستند؛ 
ــتند که باید انتخاب کنند.  ــ این مخاطبان هس
نمی توان جای مردم تصمیم گرفت و این در 
حالی است که اغلب ما برای خودمان چنین 
حقی قائل می شویم. خب اگر معتقدیم فلان 
ــــت و نباید چاپ شود  رمان، کار بی ارزشی اس
پس باید به بررسی های کتاب هم حق بدهیم 
که بنابر سلیقه خود مانع انتشار آثار ما بشوند.

ë  ــما برای اهالی فرهنگ، بویژه در جایگاه ــ   ش
ــنفکر وظایفی قائل هستید؛ از نقد سازنده  ــ روش
ــه و جهان گرفته  ــ برای بهبود وضعیت جامع
ــه باعقیده برخی  ــ تا موارد دیگر. این در مقایس
نویسندگان که معتقد به چنین رسالتی نیستند 

در تضاد نیست؟
ــه قائل به  ــ ــــدی ک ــا هنرمن ــ ــنده ی ــ آن نویس
ــــت هم حق دارد آن طور  ــالتی نیس ــ چنین رس
که می خواهد فکر کند. منتها نمی تواند انتظار 
ــتقبال مخاطبان از اثرش را داشته باشد یا  ــ اس
ــان  ــ بگوید چرا جامعه ادبی توجهی به آن نش
ــواه فراموش  ــ ــار خواه  ناخ ــ ــداد! این قبیل آث ــ ن
ــوند مگر آنکه برخوردار از دغدغه های  ــ می ش
ملی و جهانی باشند و همین جاست که یکی 
ــــتمی می شود و دیگری فلان  تبدیل به کیارس
فیلمسازی که حتی نامش به خاطر نمی ماند. 
خودبرترپنداری یا تصور اینکه من کار خودم 
ــران اهمیتی ندارند  ــ ــام می دهم و دیگ ــ را انج
جایی در عرصه فرهنگ ندارد. این مهم ترین 
ــان امروزی  ــ ــــت که کرونا برای انس ــــی اس درس
ــه باید  ــ ــا ثابت کرد ک ــ ــــت. کرون ــال داش ــ به دنب

خودبینی را کنار بگذاریم.
ë  ــگاه ــ ن ــی  ــ فعل ــوار  ــ دش ــرایط  ــ ش ــم  ــ به رغ   

امیدوارانه ای به آینده دارید! طی این گفت وگو 
به بهانه های مختلف حتی از نقش مثبت تلنگر 
کرونا صحبت کردید؛ این شیوه مواجهه تان با 

شرایط دشوار از کجا نشأت گرفته؟
شاید بخشی از آن به مطالعات عرفانی ام 
ــتر  ــ ــون کهن ادبی بازگردد که تقریباً بیش ــ از مت
ــورمان را خوانده ام.  ــ ــوزه کش ــ آثار مهم این ح
ــــخصی ام  ــه خلق وخوی ش ــ ــــی  هم ب اما بخش
ــاید ژنتیکی باشد. نمی دانم.  ــ بازمی گردد؛ ش
ــــکلات  نگاه برخی به زندگی، حتی در اوج مش
ــــت. من هم  ــــی اس هم همراه با مثبت اندیش
ــیبی  ــ اینگونه ام، هرچند که زندگی پرفرازونش
ــیار دشواری را پشت  ــ داشته ام و دوره های بس
ــــدم را از  ــته ام. بااین حال هرگز امی ــ ــر گذاش ــ س
ــندگان،  ــ ــول یکی از نویس ــ ــــت ندادم. به ق دس
ــــدرت  ــورداری اش از ق ــ ــــل برخ ــان به دلی ــ انس

مقابله با سختی هاست که انسان شده!
ë  ــما به بیماری کرونا مبتلا شدید؛ با چنین ــ   ش

نگاهی به مقابله با آن برخاستید؟
ــتم  ــ ــه بیماری نمی دانس ــ ــــط ابتلا ب تا اواس
ــــخت هم مبتلا  ــه ام. خیلی س ــ ــه کرونا گرفت ــ ک
شدم، طی مدت کوتاهی بیش از 10 کیلو وزن 
ــدا، وقتی هنوز  ــ ــــتش همان ابت کم کردم. راس
ــرم آمده گفتم حتماً  ــ ــتم چه بر س ــ نمی دانس
ــــختی  دوباره گرفتار یکی از آن بیماری های س
شده ام که گاه گریبانم را می گیرد. اما به خودم 
ــیاری  ــ ــوز کارهای نیمه تمام بس ــ گفتم من هن
ــر  ــ ــود پیدا کردم. هرچند که همس ــ دارم و بهب
ــد و از این  ــ ــیاری کردن ــ و دخترم هم تلاش بس

بابت به آنها مدیون هستم.
ë  ــتاد مجابی در آخر بگویید این روزها چه ــ   اس

می کنید؟
عنـــوان  بـــا  کتابـــی  نوشـــتن  مشـــغول 
»شـــوخی های بـــدون مرز« هســـتم که بعید 
می دانـــم اجازه انتشـــار پیدا کنـــد. اجبارهای 
خانه نشـــینی ایـــن روزهـــا تأثیـــر چندانی بر 
زندگی ام نداشته، کار من در خانه و در خلوت 
خودم هست. روزگارمان به شکلی شده که به 
همراهی بیشـــتر با یکدیگر نیاز داریم. در این 
یک ســـالی که  گرفتار کرونا شده ایم، با وجود 
تحریم ها و محدودیت های بســـیار، ســـطح 
بهداشتی کشور در شرایط قابل قبولی حفظ  
شده است. دراین بین نمی توان منکر زحمات 
کادر درمان و تلاش متخصصان برای ساخت 
واکسن شد. بنابراین خود من به محض اعلام 
تزریق عمومی واکسن ایرانی حتماً استقبال 
خواهم کـــرد چراکه به جوانـــان این مرزوبوم 
اعتقاددارم. اصلًا به دنبال اینکه به فلان کشور 
اروپایی یا امریکایی بروم تا واکســـن خارجی 
بزنم نیستم که اگر چنین کاری کنم به معنای 
بـــه متخصصـــان خودمان  بی اعتمـــادی ام 
اســـت و آن وقـــت این همه عمر تلاشـــی که 
بـــرای اعتلای فرهنگمـــان به خـــرج داده ام، 
بیهوده خواهد بود. مـــردم ما همچون فولاد 
آب دیده هســـتند و از این روزگار سخت عبور 
خواهند کرد. این مردم جنگ را پشـــت ســـر 
گذاشـــته اند، مصیبت فعلی راهم پشت سر 
خواهند گذاشـــت. فرهنگ ما ایرانیان مبتنی 
بر مهربانی و مدارا است. امیدوارم با تکیه بر 
همین داشـــته ارزشـــمند بر ســـختی ها غلبه 
کنیم، برای بهبود شـــرایط تـــلاش کنیم و به 
انتظار فرارســـیدن روزهای همراه با آسودگی 

بنشینیم.

شعر منتشرنشده نوروزی جواد مجابی
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در آن تسلط دارند بکوشند. دعوای نسل ها، یک 
دعوای زرگری بیهوده است. هنر و ادبیات بدون 
ــروز و امروز راهی پیش نمی برد. از  ــ همراهی دی
ــته ادبی  ــ همه مهم تر اینکه باید بدانیم هر نوش
ــترده تر از  ــ یا مخلوق هنری ما در عرصه ای گس
ــنیده و خوانده  ــ ــور خودمان ممکن است ش ــ کش
ــانه ها و تکنولوژی های  ــ ــــی رس ــود. با همراه ــ ش
ــــی دیگر نمی توانیم خودمان را محصور  ارتباط
ــورمان بدانیم. این مسأله  ــ به زادگاه یا حتی کش
بویژه در عرصه هنر و ادبیات با سرعت بیشتری 
ــــی حتی دیگر  ــــی رود. در چنین اوضاع پیش م
ممیزی هم به آن مفهوم سابق بی معنا است 
و متأسف هستم که همچنان برقرار است. این 

ــــچ کاربردی  ــیوه مواجهه با کتاب امروزه هی ــ ش
ــــمار کتاب ها به 300 و  جز کاهش قابل  توجه ش
200 جلد ندارد. نمی دانم چرا هنوز هم برخی 
سیاستمداران گمان می کنند روشنفکر دشمن 
آنهاست؟ اهالی ادبیات و هنر عاشق سرزمین 
خود هستند، اگر هم نقدی دارند تنها در جهت 
ــــت. اما اگر بازگردم  بهبود وضعیت جامعه اس
به چند سؤال قبل، تأکید می کنم که در جایگاه 
ــــد خودمان،  ــــش از نق ــنفکر نباید پی ــ ــــک روش ی
ــور نکنیم که معیار  ــ ــران را نقد کنیم و تص ــ دیگ

سنجش خوب و بد همه چیز شده ایم.
ë  با این تفاسیر نگاهتان به اصرار برخی مبنی بر  

اینکه برای شکل دهی به سلیقه عموم مردم باید 

اصلًا به دنبال اینکه به 
فلان کشور اروپایی یا 

امریکایی بروم تا واکسن 
خارجی بزنم نیستم که 
اگر چنین کاری کنم به 
معنای بی اعتمادی ام 

به متخصصان خودمان 
است و آن وقت این همه 

عمر تلاشی که برای 
اعتلای فرهنگمان به خرج 
داده ام، بیهوده خواهد بود

ان
یر

/ ا
دی

حم
ی م

عل

شعر نوروزی اش برای مردم سراســـر امید است و تلاش برای زندگی. 
منکر حال و احوال غمگین این روزها نیســـت امـــا تأکید دارد به غیراز 
صداهـــای پژمرده به نواهای دیگـــری هم نیاز داریم. این ســـرزندگی و 
مثبت اندیشـــی برای همـــه آن هایی که »جواد مجابـــی« را از نزدیک 
می شناسند، اتفاق عجیبی نیســـت. حتی در همین گفت وگویی که با 
او داشتیم و مشـــروح آن پیش روی تان قرارگرفته، به هر بهانه ای نقبی 
به امید زده، به این که نباید ناامید شـــویم و روزگار ســـخت تر از اینها را 
هم  پشت سر گذاشـــته ایم. به بهانه انتشار مجموعه داستان »از دل به 
کاغذ« به سراغ این استاد پیشکسوت ادبیات داستانی و شعر رفتیم که 
بالغ بر شصت ســـال از آغاز فعالیت ادبی اش می گذرد. البته مجابی 
در حیطه نقد ادبی و نقاشـــی هم از چهره های شناخته شـــده به شـــمار 
می آید. از این روزنامه نگار ســـابق آثار تحقیقی و پژوهشـــی متعددی 
هـــم در اختیار علاقه منـــدان قرار گرفتـــه آن چنان که بعید اســـت در 
حیطه هنر فعالیت کنید اما ســـراغی از کتاب »نود سال نوآوری در هنر 
تجســـمی ایران« او نگرفته باشید یا در کســـوت پژوهشگر ادبی، کتاب 
تاریـــخ طنز ادبـــی اش در کتابخانه تان جا خوش نکرده باشـــد. گپ و 
گفتمان با جواد مجابی را دربـــاره کتاب تازه اش و اوضاع این روزهای 
جهان می خوانید؛ مردی که به رغم ســـنگینی سایه کرونا بر زندگی مان 
و از ســـویی مشـــکلات اقتصادی این روزها، همچنان به آینده روشـــن 

سرزمین و مردمانش دل بسته و ایمان دارد.

مریم شهبازی
خبرنگار


